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بررسی اخلاق بمثابه محدودیت حق بر آزادي بیان از 

 منظر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر1

 

 *محس  متاجي

 چكی ه

رانند، بي اطسار ها  داتلي از من اخح ميگون  ك  اپوزايونمزاد  بيان من    

اممللي حقوق بشر، ب  ويژه كنوانسيون هايي در نظام بيحرها نگرديده و محدوديت

ها ب  شمار محدوديتاات. اتلاق از جمل  من اروپايي حقوق بشر بر من وارد مورده

ميد ك  دارا  ابهام مفهومي و مصداري اات. از منجايي ك  از زمان ب  زماني ديگر مي

باشد، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و از مکان ب  مکاني ديگر داتخوش تغيير مي

تواند يک معيار تاص را در رابط  با اتلاق اعمال نمايد. ايح مهم، ديوان اروپايي نمي

ها در تعييح و تبييح اتلاق عمومي بشر را برمن داشت  تا اصل صلاحديد دومتحقوق 

را بکار بندند. منچ  در تبييح موارد نقض اتلاق عمومي در نظام بشر اروپايي حائم 

-اهميت اات، توج  رضات دادگاه ب  داور  اتلاري اكثريت و بي  از اندازه ب  تکثر

 گرايي اات. 

 ويژگان يلی و

 گراييق بشر اروپايي، اصل صلاحديد يا حاشي  تفسير، تکثراتلاق، حقو
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 مق م 

حق بر مزاد  بيان اددنگ بنا  جامع  دموكراتيک و شددرط اومي  پيشددرطت و  

گردد. در ايح ميان، مزاد  طکر و بيان ب  نحو تنگاتنگي با تواع  انساني محسوب مي

ها اهرا  انتقال و تواع  ديدگباشدند. مزاد  بيان ب  مثاب  ابمار  ب يکديگر مرتبط مي

گردد. علاوه بر ايح، مزاد  بيان شريي ضرور  در تحقق شفاطيت و و اطکار تلقي مي

ميد. ايح دو امر نقشي ااااي در پيشرطت و حمايت از وميت پذير  ب  شمار ميومس

 .  ٢نمايندحقوق بشر ايفاء مي

ها اادددت، زيرا محدوديتهايي روبرو با ايح حال مزاد  بيان امماما با محدوديت

گردندد، بلکد  بد  اعمدال كدارممد و موثر حق كمک      ند  تنهدا مدانع اعمدال حق نمي    

ها را در حدارل نمايند. در ايح ميان جامع  مزاد من  من اات ك  ايح محدوديتمي

من اعمدال تدا هم از تودكدامگي جلوگير  شدددود و هم از گسددديختگي پيوندها     

ها ها من اادددت ك  دومتها بر مزاد اعمال محدوديتاجتماعي. نکت  رابل توج  در 

نبايد با تفسدير مواع از محدوديت و گستراندن من ب  هم  شئون حق، اعمال من را  

ها با توج  ب  ابهام مفهومي و مصداري اتلاق ك  ناممکح ادازند. در ايح ميان دومت 

، با توال ب  اصل ميدها  وارده بر اعمال مزاد  بيان ب  شمار مياز جمل  محدوديت

 اند. ا  از مزاد  عمل برا  تود در نظر گرطت ها گسترهصلاحديد دومت

ها  متعدد حقوق بشددر  از جمل  كنوانسدديون اروپايي ااددناد و كنوانسدديون

تود، حق بر مزاد  بيان را مورد حمايت ررارداده، 1٨حقوق بشددر در بند اول از ماده

ها بر من را لازم و ضددرور  وع اعمال محدوديتاما در بند دوم با تبييح اهداطي مشددر

باشد. كنترل مداتلات دومتي در مزاد  بيان مي1٨اااا هدف مادهاادت. ا پنداشدت  

ها  وارده بر مزاد  در ايح ميدان نق  محددوديدت اتلاق در بيح ديگر محددوديت    

بيدان از من جهدت ك  طارد يک وحدت مفهومي و مصدددداري اادددت و همچنيح از   

ر تبرد، برجسدددت اجتمداعي در تبييح و تعييح تود بهره مي -طلسدددفي رويکردهدا  

                                                                                                     
٢ Human Rights Committee, General comment No. 34, Article 19: 

Freedoms of opinion and expression, 102nd session, Geneva, 11-29 July 

2011. 
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 باشد.  مي

برراددي طرايند طهم، تعريف و ارزيابي محدوديت اتلاق در روي  ديوان اروپايي 

حقوق بشددر از جمل  موضددوعات مهمي ااددت ك  نگارنده اهميتي بس طماينده ب  من 

لف طکر  را نيم مورد توج  داده و در ايح ميدان تعريف اتلاق از منظر مکداتب مخت  

توان از من ب  طرضددي  موجود ياد كرد مبيح من ااددت ك   بوده ااددت. منچ  ك  مي

مفاهيم و مصدداديق اتلاق ب  يور كلي موضددوع ارزش زدايي مدرنيسددم و عقلانيت  

مدرن ررار گرطت  و هميح امر نهادها  اروپايي حقوق بشددر را بر من داشددت  ب  جا  

نسددان يعني كرامت انسدداني ارزش محور، ب  كرامت انسدداني توج  ب  هسددت  اصددلي ا

ميبرال و طردگرا رو  مورده و ب  مصدداديق اتلاري در چارچوب تسدداهل و تسددامح    

 نگرند.جامع  مي

 

 ماهیت تعه يت  ق ق رشسو .1

. نمايددرك ماهيت تعهدات حقوق بشدر  از بستر تعريف حقوق بشر عبور مي 

تعريف  "8حقوق اتلاري مهم و برجسدددت "در ايح ميدان برتي حقوق بشدددر را بد    

اندد. برتي ديگر حقوق بشدددر را برميندد  از حقوق يبيعي دانسدددتد  و اظهار    كرده

ات. ااند، حقوق بشدر نامي اات ك  ررن بيستم ب  حقوق يبيعي انتي داده داشدت  

 گويد:راضي تاناكا در هميح رابط  مي

انسددان و حقوق بشددر، نشددات گرطت  از مفهوم انسددان ب  ما هو 

تواند از يبيعت جهاني بشر متمايم ارتباي  با اجتماع اادت ك  نمي 

گردد. مذا موجوديت حقوق بشر، بستگي ب  اراده يک دومت ندارد، ن  

از محداظ داتلي در حقوق و يدا هر ارددام ردانوني ديگر و ن  از محاظ     

اممللي در چارچوب معاهده يا عرف، ك  در من مشدددکارا يا ب  يور بيح

ها رادر ب  مخفي، اراده دومت عنصددر ااددااددي ااددت. دومت يا دومت 

                                                                                                     
8 Jack, Donnelly, The Relative Universality of Human Rights, Human 

Rights Quarterly, Volume 29, Number 2, May 2007, p. 304. 
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ايجداد حقوق بشدددر از رهگذر رانون و يا معاهده نيسدددتند. منها تنها  

توانند وجود حقوق انسددداني را تائيد كرده و تحت حمايت رانوني مي

ررار دهند. نق  دومت چيم  بي  از اعلام كننده نيست. حقوق بشر 

اات، حقوق بشر مستقلا و ربل ي وجود داشت هميش  با موجود انسان

  5.ااتاز دومت وجود داشت 

بعضددي نيم با تعبير حقوق بشددر ب  حقوق ااددااددي جهاني، حقوق ااددااددي   

ند. ااممللي يا حقوق ااااي بشر وصفي جهاني و غير رابل الب ب  من اعطاء كردهبيح

ذاتي و يبيعي بشر  اما برتي ب  جا  اادتفاده از تعبير حقوق بشدر ك  مويد حقوق  

اند. منها بر ايح باورند ك  نظر رراردادهها را مدااددت، عبارت حقوق مشددترك انسددان 

اطمون بر حقوق يبيعي، ذاتي و تغيير ناپذير، حقوق وضدددعي و ررارداد  را نيم در بر 

 6.گيردمي

اممللي بشر جلوه حال، تعهدات حقوق بشر  ب  دو صورت تود را در نظام بيح

ازند، در رامب معاهدات و يا عرف. اما شددکل اجبار تعهدات حقوق بشددر   اددگر مي

اهميت چنداني ندارد، زيرا من داددت از تعهدات ك  ب  حقوق اومي  انسددداني مربوط  

شددوند، تعهدات عام امشددمول ب  شددمار ممده هم  كشددورها ملمم ب  اجرا  من    مي

جهاني ب  انسددان ب   باشددند. تاكيد منشددور اددازمان ملل متحد بر تواددع  احتراممي

اددداز و رعايت حقوق بنياديح من مويد هميح مطلب عنوان تنهدا مومفد  ذاتي تمدن  

منفعتي "باشددد. در معاهدات متضددمح تعهدات حقوق بشددر  يک كشددور عضددو  مي

 .٧در اجرا  من معاهده از او  ديگر كشورها  عضو دارد "5حقوري

 ميان ب  بشر  حقوق تعهدات ماهيت عبارت در از ماهيت ادخح  ك  هنگامي

                                                                                                     
، اال اول، شماره معسرت  ق قي، «حقوق بشر االامي امتناع يا ضرورت»دان  پژوه، مصطفي،  5

 .٧، ص182٨دوم، زمستان 
 همان. 6

5 Legal Interest 

٧ Human Rights Committee, General comment No. 31, The Nature of the 

General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, 

Adopted on 29 March 2004 (2187th meeting). 
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 كليۀ ك  ماهيتي. شددودمي متبادر ذهح ب  ماهيت حقوري مفهوم ابتدا در ميد،مي

 کحمي. باشندنمي بشر  حقوق تعهدات تاص و برتوردارند من از امملليبيح تعهدات

 تعهدات .ااددت امملليبيح تعهدات ادداير از متمايم بشددر  حقوق تعهدات ماهيت

  امعاهده تعهدات از اعم امملل،بيح حقوق رواعد از ناشي تتعهدا وارع در امملليبيح

. ااددت تکليف موجد تعهدات و حق موجد تعهدات بر مشددتمل و ا معاهده غير يا

 .نيستند مستثنا راعده ايح از نيم بشر  حقوق تعهدات

 ماهيت شد، ياد منها از ك  ا دوگان  ماهيت درچارچوب بشر  حقوق تعهدات

 تعهدات نوع ايح ب  مختص كاملاً ك  دارند تقابل عدم و گرايان  حمايت پويايي،

 ياممللبيح تعهدات كليۀ صدر بر بشدر   حقوق تعهدات ك  روادت  ايح از .باشدد مي

  ك اينجاات و كندمي بشدريت  پديدۀ از مشدحون  نوعي ب  را منها همۀ و نشديند مي

 .يابدمي را تود وارعي مفهوم و معنا اممللبيح حقوق شدنانساني

 ندك مشددخص را هاييارزش بايد نيوهيون، محقق مکتب گفت  يرطداران ب  بنا

ها ارزش ايح محور  هسددتۀ. مورد در ارزشددها من ب  رادديدن تدمت در را حقوق و

 ولاص تدويح ب  بايد ااداس  ايح بر و اادت  من بر مبتني حقوق و "انسداني  كرامت"

 اجتماعي طرايند  انسدداني كرامت از منظور منان، ديد از .پرداتت اممللبيح حقوق

 و مهارت، پرادد  رطاه، احترام، ثروت، چون، ردرت، هاييارزش من در ااددت ك 

 من، رواعد بيشتر و اندشده تسهيم مردمان ميان مضيق ن  و مواع صورتي ب  محبت

 .شودمي ارزيابي بشر حقوق محور حول

يااي امر مطلق حقوق بشدر همچنيح ممکح اات ب  عنوان يکي از تجليات ا 

كانت در نظر گرطت  شدود. كانت در مباني متاطيميک اتلاق بر ايح باور اات ك  يک  

اصدددل اتلاري وجود دارد كد  عبارت اادددت از تکليف ب  برتورد با مردم ب  عنوان  

 .٠غايات، ن  صرطا ابمار

ا طر حتي و طراملي طراحقوري، ماهيتي بشددر حقوق تعهدات ماهيت بنابرايح،

                                                                                                     
، مواس  مطامعات و  كمسيني مطل ب ير پست  جهاني ش ن  ق ق رشسنقيبي مفرد، حسام،  ٠

 .66، ص18٠2  حقوري شهر دان ، چاپ اول، ها پژوه
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 در ك  ا اراده باشددد؛مي جهاني جامعۀ ارادۀ من و ااددت طراحاكميتي و امملليبيح

 مخصددوصدداً و شدددن مداران  اتلاق شدددن، جهاني چون والايي ها ارزش من، اعلام

 .كنديم مطريني نق  بشر اممللبيح حقوق ويژه ب  و اممللبيح حقوق شدن انسداني 

 اتوپيا  يا مطلوب كمال شد، ياد هامن از ك  هاييارزش با جهاني در زيستح مسدلماً 

 .انسانهاات ما هم 

 مح ويیت رس آزييو   .1

ها  طرد  و اجتماعي من در زندگي جمعي انسدداني، تماحم و تعارض صددورت 

مارش، شباشدد. از يک او زندگي جمعي انساني علاوه بر طوائد بي اجتناب ناپذير مي

ا  هاز اويي ديگر ايح مسئوميت نمايد وهايي را متوج  انسان ميوميتووظايف و مس

ها  ناشددي از زندگي جمعي انسدداني در جهت حمايت از صددور حيات جمعي، حق  

توان اظهار داشدددت ك  نمايد. ميبشدددر  در تماحم بدا حقوق ديگران را محدود مي 

ها زماني اادددت. ب  عبارت ديگر حقها در حيات جمعي نهفت مبنا  هم  محدوديت

ها ررار ترديد در معرض ايح ضدددرورتشدددوند، بيوارد ميك  ب  حوزه حيات جمعي 

 .2گيرندمي

گمارشدگر ويژه ملل متحد در مورد اشکال معاصر نژاد پراتي، تبعيض نژاد ،   

، ب  ها  حقوق بشر گر كلي  محدوديتگويد، توجي بيگان  ادتيم  و نابردبار  مي 

ديگر ر زندگي در كنار يکا  ك  حاكم بگردد، نکت يک نکت  ارزشي و بنياديح باز مي

. در 1٨برا  هم  جوامع انساني اات، و من چيم  جم احترام ب  حقوق ديگران نيست

و  "11ها  متعارفمحدوديت"ها  مطرح ب  اممللي حقوق بشدددر محدوديتنظام بيح

ها  متعارف حقوق و شدددوند. محدوديتتقسددديم مي "1٢ها  طوق امعادهمحدوديت"

                                                                                                     
 اتانتشار ،يسلامي رهیارت ر  نگاهي را يلمللری   ق ق منظس يز يیني آزييو اعيد، رهايي، 2

 .85٢ص ،18٠2 رم، مفيد دانشگاه
 .588صهمان،  1٨

11 Ordinary Limitations 
1٢ Extraordinary Limitations 
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ها، اددازد، اما نوع دوم محدوديتعاد  محدود مي يتها  انسددان را در وضددعمزاد 

 .18موردها را در وضعيت اضطرار  ب  حامت تعليق در ميحقوق و مزاد 

ها روبرو در ايح ميدان مدا بدا دو رويکرد در رابطد  بدا محدود كردن رلمرو حق     

باشيم. يک رويکرد من اات ك  از ابتدا حق را ب  صورت محدود تعريف كنيم. در مي

ها ناشي از عدم تعريف و تعييح دريق مرزها  حق ح رويکرد، مشدکل تعارض حق اي

گويند. اما در روكرد تحديد ، مسئل  من اات ك  اات ك  ب  من رويکرد تعريفي مي

. ب  عنوان نمون ، زماني 15اعمال حق در برتورد با حقوق ديگران محدود تواهد شدد 

گيرد، اگر لاري يک جامع  ررار ميها و هنجارها  اتكد  حقوق در تعدارض با ارزش  

اعتقاد عمومي من را در مخامفت با اتلاق عامي  يا هنجارها  مسددلم اجتماعي ببيند، 

توان با تواددل ب  مفهوم مزاد  در زندگي تصددوصددي، راعده اتلاري را ناديده   نمي

 .16گرطت

موضوع ها اممللي در تواهيم ياطت ك  مزاد با نگاهي ب  اادناد و معاهدات بيح 

ها  ديگران، نظم عمومي و رطاه ا  همچون حقوق و مزاد عنداصدددر محدود كننده 

همگاني، امنيت ملي، ادددلامت و بهداشدددت، اتلاق و اصدددول حاكم بر يک جامع   

اعلامي  جهاني حقوق بشر، اجرا و ااتفاده ٢2اند. بند دوم مادهدموكراتيک ررار گرطت 

دانسددت  ك  ب  وادديل  رانون و منحصددرا ب     هاييها را تنها تابع محدوديتاز مزاد 

ها  ديگران، رعايت مقتضدديات منظور تضددميح شددنااددايي، مراعات حقوق و مزاد 

عدادلاند  اتلاري، نظم عمومي و رطداه همگداني در يدک جامع  دموكراتيک وضدددع      

ميثاق حقوق مدني و اديااي، مزاد  ابراز مذهب يا  1٠اادت. بند ادوم ماده  گرديده

هايي همچون امنيت ملي، نظم، ادددلامت، اتلاق حسدددن ، محدوديتعقيده را تابع 

                                                                                                     
هتک  سمت سا ت مق س قسآن يسیم ير آمسیكا ير تسيزوو  ق ق شهباز ، مرام ،  18

 .56، ص18٠2، 58ي، اال و بيست و هفتم، شمارهاممللبيح، مجل  حقوري يلمللری 
ها ير  ق ق رشس معاصس  جهان شم لي ير قبا  قلمسو  قرار  ايد طايمي، ايد محمد،  15

 .16، ص18٠1، 88، نام  مفيد، شماره مطلق گسيیي
 و هادغدغ  معاصر جهان در بشر حقوق مقالات مجموع  ،هاآزييو مح ويیت ناصر، نيا، رربان 16

 .5٢8ص ،18٠٠پاييم اول، چاپ االامي، بشر حقوق كميسيون ايراني، طقها  و حقوردانان ها ديدگاه
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ميثاق حقوق 12ااددت. بند اددوم مادهها  ااددااددي ديگران ررار دادهحقوق و مزاد 

هايي دانست  ك  اولا در رانون بدان مدني و ايااي نيم مزاد  بيان را تابع محدوديت

ان، حفظ امنيت ملي باشد و دوما برا  احترام ب  حقوق و حيثيت ديگرتصدريح شده 

ميثاق 5باشددد. ماده يا نظم عمومي يا اددلامت يا اتلاق حسددن  ضددرورت داشددت     

ها را تا حدود  مجاز اممللي حقوق ارتصددداد ، اجتمداعي و طرهنگي محددوديت  بيح

. 15دانست  ك  مقصود از من منحصرا تواع  رطاه عام  در يک جامع  دموكراتيک باشد

يي حقوق بشدددر نيم اعمال مزاد  بيان را تابع كنوانسددديون اروپدا 1٨بندد دوم مداده  

هايي دانسدت  ك  اولا توادط رانون مقرر شده باشد و دوما، در يک جامع    محدوديت

مردم اددالار ب  منظور حفظ مناطع امنيت ملي، تماميت ارضددي، يا امنيت ملي جهت 

ردم، ممانعت از ايجاد هرج و مرج يا ارتکاب جرائم، حفاظت از الامتي و اتلاريات م

حمايت از مبرو يا حقوق ادددايريح، جلوگير  از اطشدددا  ايلاعات محرمان  يا حفظ 

. بنددد دوم 1٧ارتدددار و بي يرطي دادددتگدداه رضدددايي لازم و ضدددرور  هسدددتنددد  

كنوانسيون ممريکايي حقوق بشر، احترام ب  حقوق و مبرو  ديگران، حفاظت 18ماده

ها  را از جمل  محدوديتاز امنيت ملي، نظم عمومي، بهداشت عمومي يا اتلاريات 

 .1٠ااتوارده بر مزاد  بيان دانست 

كنند ك  رانوني بودن، هدا نيم تود از شدددرايطي پيرو  مي ايجداد محددوديدت   

ضددرورت و تنااددب با اهداف مورد نظر، تبعيض مميم نبودن اجرا  محدوديت، مردم 

 ند.  مياالار بودن جامع  هدف و تاميح اهداف مشروع از من جمل  ب  شمار مي

 

 مح ويیت يخلاق و آزييو ریان .3

ميد. اتلاق را ها  مزاد  بيان ب  شدددمار مياتلاق عمومي از جمل  محدوديت

                                                                                                     
 .85٢همان، ص 15

1٧ Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms, 1950, Article 10. 
1٠ American Convention on Human Rights, 1969, Article 13. 
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هددا و تريح محدددوديددت در مجموعدد  مومفدد تريح و در عيح حددال مهمتوان مبهممي

هدا  بنيداديح ناميد. ابح ابهام مفهومي و   هدا  حقوق بشدددر در بسدددتر مزاد  گماره

بدانجا پي  رطت  ك  نهادها  حقوق بشدددر  تعييح معيار عمل غير مصدددداري تدا  

اند. ب  عبارت ديگر ب  جا  كلي گرايي ها  ملي وانهادهها و ارگاناتلاري را ب  دومت

و راعده گرايي، اتلاق را ب  ادمت نوعي مورد گرايي و شرايط انجي گسترده اوق  

ي ب  تعريف اتلاق پرداتت  وم . تاكنون طلااف  و متفکريح گوناگوني12ااتداده شده

 هيچ كدام نتوانستند يک تعريف واحد از من ارائ  دهند.

ب   moresب  معنا  اتلاق از كلم  لاتيني  moralityدر مغت؛ واژه انگليسي

اتلاق  Conceptualizationمعنا  عرف مشددتق شددده ااددت. اما پيکر بند  و  

يا يک رويکرد طلسدددفي از منوط ب  تعبير  اادددت ك  يک جريان تمدني و تفکر  

موحدان  را در ها  موحدان  و غيرا  از ديدگاهجهدان بيني دارد. ايح تعبير گسدددتره 

 اات.  تود جا  داده

ش اكانت معيار طعل اتلاري را انگيمه طرد دانست  يعني اگر در انجام طعل، اراده

بنا ب  نظر  .٢٨باشد، طعل  ماهيتي اتلاري دارداز انگيمه احساس تکليف منبعث شده

اش انجام كداندت، كدار اتلاري كدار  نيسدددت كد  ب  دميل توبي ذاتي و تير ذاتي     

داند ك  تنها بر احسددداس تکليف اادددتوار باشدددد بلک  كار اتلاري را كار  ميگرطت 

 .٢1اات

هدا معيدار اتلاق را تکامل اجتماعي برااددداس تکامل ابمار توميد   كمونيسدددت

را ب  پي  ببرد و ب  ادددو  تحو  ك  با انقلاب دانند. يعني هر كار  ك  جامع  مي

تواهد، باشد و ب  هر صورت و همراه اادت، رهنمون اازد، اتلاري اات. هر چ  مي 

كيفيتي، طرق ندارد و ب  عکس هر كار  ك  مانع تکامل جامع  باشدددد، غير اتلاري 

                                                                                                     
 .582ص پیشی ،رهايي، اعيد،  12

٢٨ Stanford Encyclopedia of Philosophy, Kant's Moral Philosophy, 

http://plato.stanford.edu/entries/kant-moral. 
 پژوهشنام ، «ر طعل اتلاري در مکاتب مختلفمفهوم اتلاق و معيا»بني يباء، حسنا اادات،  ٢1

 . 88، مجموع  مقالات، جلد يک، پژوهشکده تحقيقات ااتراتژيک، صيخلاق
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اادت. بر هميح ااداس، حسح و ربح، توبي و بد ، مطلق نيست بلک  نسبي بوده و   

واطقت با هدف اجتماع و تکامل من، توب و عد مواطقت بد ااددت و بنابرايح همواره م

 .٢٢شودب  يک حال باري نيست بلک  با توج  ب  اجتماع و تمدن متغير مي

باشدد. او بشر را موجود   اتلاق از نظر راادل ب  معني اتلاق تيم هوشدي مي  

تود نيسدت. از او    دانسدت  ك  جبرا منفعت تواه مطريده شدده و جم در پي ادود   

ها را اتلاق ديگر در جدامع  ب  يک ادددلسدددل  روابط حسدددن  نياز داريم ك  نام من  

ايم، در وارع اتلاق يعني كار  كنيم ك  ايح اصدددول در جامع  حکم طرما گذاشدددت 

باشدد و اطراد جامع  حقوق يکديدگر را رعايت كنند تا ب  حق شدما تجاوز نشددود. در   

ا رعايت كرد تا حقوق تودمان مورد توج  ررار نگيرد و ب  وارع بايد حقوق اايريح ر

ادود برايم. پس بايد ب  بشر تيم هوشي داد و ب  او طهماند ك  من چ  اتلاق ناميده  

شددود، همان چيمهايي ااددت ك  اددود همگان را در بر دارد. در وارع در مکتب   مي

ها  طرد  و تاميح ها  اتلاري انکار شده و معيار اصلي، اود و منفعتراال، ارزش

 .٢8مناطع شخصي اات

در طلسددف  اتلاق وامدار اواددت، هنجارها  "٢5گراييذهنيت"ب  باور هيوم ك  

اتلاري، هنجارهايي غير معرطتي و غير عقلاني اات. ب  نظر او منچ  ب  عنوان اتلاق 

شدود چيم  جم توجيهات نفسداني اطراد نيست. او بر ايح باور اات ك    شدناتت  مي 

تواند درباره ماهيت و پيامدها  اعمال ب  ما مگاهي دهد. ب  عنوان ا ميعقدل صدددرطد  

تواند درادت باشدد و ن  نادرات.   نمون ، نفس عمل دزد  ب  تود  تود عقلان  مي

اما ايح عمل پيامدهايي همچون ناپايدار  و ناامني را ب  دنبال تواهد داشددت. هيوم 

گرايي اتلاق بدهد. رويکرد ذهنيت ب  "٢6غير شناتتي"ب  دنبال من اات ك  مبنايي 

                                                                                                     
يد طرهنگي ااتاد شه -، كتابخان  امکترونيکي بنياد علميمجم ع  آثارمطهر ، شهيد مرتضي،  ٢٢

 .65٨مرتضي مطهر ، جلد اوم، ص
يد طرهنگي اادتاد شه  -ن  امکترونيکي بنياد علمي، كتابخامجم ع  آثارمطهر ، شدهيد مرتضدي،    ٢8

 .6٨٨، ص٢٢مرتضي مطهر ، جلد
٢5 Subjectivism 
٢6 Non Recognitive 
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در حوزه  "٢5اتلارينسبيت گرايي"گرايي اتلاري منجر تواهد شدد.  و  ب  نسدبيت 

ا  جم نفي امکان عقلاني ايستم جهان شمول نيست. لازم ب  ذكر حقوق بشر ثمره

 .٢٧ها  بنياديح پيوند  عقلاني با انسانيت انسان دارندها ب  ويژه حقاات ك  حق

باشد. ايح مکتب راامت ها  معاصر، مکتب پست مدرنيسم ميديدگاهاز ديگر 

اادددت. بامطبع نفي عقلانيت در حوزه اصدددلي تود را نفي عقلانيدت مدرن ررار داده 

اتلاق بد  معندا  نفع امکان رضددداوت عقلاني در حوزه هنجارها  اتلاري اادددت.   

  اجم گون  محصول نگاه پست مدرنيستي ب  اتلاق، حقوق و اصولا هنجار ، چيم 

گرايي مجام گسدديخت  نخواهد بود. بي ترديد ايح نگاه ب  شددکاكيت اطرايي و نسددبيت

گوندد  هنجددار جهددان شدددمول حقوق بشدددر  مبتني بر اتلاق منجر  نفي وجود هر

ها ب  ك  محصدول انتقاد پست مدرن "٢٠تکثر طرهنگي"گردد. ب  عبارت ديگر ايدهمي

تواند هر ضد ارزش اتلاري ري اات، ميايده جهان شدمومي هنجارها  بنياديح اتلا 

ها هر هنجار  بايد در زمين  اجتماعي تاص تود را توجي  كند. ب  باور پست مدرن

 .٢2تواند در من زمين  اجتماعي موج  باشدمورد توج  ررار گيرد و امبت  مي

 شود،طلسددفي ياطت مي -ها  طوق و ديگر رويکردها  اجتماعيمنچ  از ديدگاه

گرايي معرطت شناتتي اات ك  حقيقت اتلاري را وابست  ب  حالات سبيتنوعي از ن

ها  تفکر اطراد، باورها، داند. يعني حقيقت اتلاري ب  شددديوهشدددناتتي طاعل من مي

 گرايي در نمون  اطراييها و حتي نيات منها وابسدت  اات. ايح نوع از نسبيت دانسدت  

هيچ حقيقت عيني درباره اتلاق وجود تواند ب  ايح ديدگاه منجر شدددود ك  تود مي

نداشدت  و هم  رضدايا  اتلاري وابسدت  ب  احوال معرطت شناحتي كساني اات ك     

دارد، . ريچارد رورتي در تبييح حقيقت عيني اظهار مي8٨كنندمنها را ارزشددديابي مي

                                                                                                     
٢5 Moral- Relativism 

مجل  تحقیقات ، «اتلاري حقوق بشددر معاصددر  -مباني توجيهي» ادديد طايمي، ادديد محمد،  ٢٧

 .1٧8-1٧٨، ص85-86، شماره  ق قي
٢٠ Multiculturalism 

 .1٧5 -٧51صهمان،  ٢2
 .55٧-555رهايي، پيشيح، ص 8٨
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حقيقت عيني چيم  جم بهتريح تصور  ك  ما در حال حاضر برا  تبييح منچ  در "

گرايي نيم تود اما نبايد از نظر دور داشت ك  نسبيت ".81، داريم، نيستجريان اات

   باشد.ها ميدارا  انواعي اات ك  اطحي از من تضميح كننده زيست جمعي انسان

ها  موجود در رابط  با اتلاق در تواهيم ياطت بدا نگداهي متفقهدان  ب  نگرش   

راددد، ااددت. ب  نظر مينگرديدهك  تعريفي صددحيح از اتلاق در جامع  بشددر  ارائ  

ها و اديان اعم از تشددتت و اطتراق در جهاني ك  عرصدد  تضددارب مراء ميان طرهنگ  

توحيد  و غير توحيد  ااددت، يبيعي جلوه كند. اما منچ  اذهان و اطکار را ب  تود 

باشددد. از  كند، درهم تنيدگي اتلاق ارزش محور با اتلاق پوپوميسددتي ميجلب مي

 .8٢گرددتعبير مي -در برابر مطلق گرايي اتلاري -گرايي اتلارينسبيت ايح پديده ب 

شود ك  منکر اصول اتلاري اات ك  از گرايي اتلاري ب  ديدگاهي ايلاق مينسبيت

اعتبار جهان شددمول برتوردار باشددند. اعتبار تمامي اصددول اتلاري در نسددبت و يا  

  ها و جوامع يا اطراد اات.وابست  ب  انتخاب طرهنگ

 اازد ك  از منگرايي ما را ب  مشکل ديگر  رهنمون ميتعريف طوق از نسبيت

ب  مشدددکل تعريف طردگرايان  و ميبرال از كرامت انسددداني ب  عنوان مبنا  بنياديح 

گردد. ايح برداشددت از كرامت انسدداني، جايگاه حقوق و مزاد  ها  بشددر  تعبير مي

اات. زيرا مزاد  برگرطت  از اتت اتلاق را در محدود نمودن حقوق بشدر  مضيق ا 

ها  انسددداني كرامت انسددداني تر و مقدم بر جنب كرامدت انسددداني، جدايگاهي مهم  

را  ها  ااااياادت. امروزه تفسير ميبرال از كرامت انساني حقوق بشر و مزاد  ياطت 

ها را تارج از تقابل اتلاق تحدت تاثير تود ررار داده تا حد  ك  برتي هرزه نگار  

رادد اتلاق انساني جمئي از  اند. اما ب  نظر ميها  مشدروع دانسدت   مي و مزاد عمو

 .88انسانيت اات و بايد بر تحليل مبتني بر كرامت محاظ گردد

دادگاه رانون ااددااددي ايتاميا، مفهوم اتلاق عمومي را با حيثيت انسدداني در    

                                                                                                     
پژوهشااي  -رصاالنام  علمي، «نسددبيت گرايي اتلاري: نمادها و مبناها»شددمامي، محمد علي،  81

 .6٧، اال يازدهم، شماره دوم، صيينشگاه قم
  همان. 8٢
 .561صپیشی ، رهايي، اعيد،  88
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ي رك هم زيستاات. ايح دادگاه در تبييح اتلاق، من را يک حس مشتارتباط دانست 

دارد، در جامع  مدرن نمايد. در ادام  دادگاه اظهار ميدر جدامعد  معاصدددر تلقي مي  

توان در رابط  با مفهوم حيثيت، شراطت انساني و اتلاق ب  پلوراميسدتي معاصدر، مي  

 .  86دات ياطت "85اجماع مشترك"

تلاق از اعلاوه بر تعداريف طوق ك  مبتني بر مذت گرايي، طايده گرايي و تبييح  

ها، جهان بيني موحدان  را در پي  گرطت  و نظرگداه طرد  اادددت، بعضدددي ديدگاه 

اتلاق را منصدرف از روا  شدهواني  و غضبي  ب  تعريف نشست  و اتلاق را مبتني بر   

اند. صددراممتامهيح اااس اتلاق را عدامت  عقل مويد ب  وحي و تعاميم امهي  دانسدت  

ان روا برا  اادددتيلا و حاكمي عقل ك  جوهر مدمي داندد. يعني ايجداد تعادل مي  مي

اادددت. بر يبق ايح ديددگاه، اتلاق يعني حکومت عقل و اراده بر وجود انسدددان ب   

. در 85يور  ك  تمام اميال او اعم از طرد  و اجتماعي در اتتيار عقل و اراده باشدددد

 اات:رابط  با ايح نگرش ممده

برا  نيکوكار  و  اتلاق مجموع  رواعد  اات ك  رعايت منها 

رادديدن ب  كمال لازم ااددت. رواعد اتلاق ميمان تشددخيص نيکي و  

بد  اادت و بي منک  نياز  ب  دتامت دومت باشدد انسان در وجدان   

داند، برتي اتلاق را راعده عمل ها را محترم و اجبار  ميتوي  من

انسدداني تعريف مي كنند و مقصددود از عمل انسدداني كار  ااددت ك   

ل ب  طرمان عقل و برا  رادديدن ب  هدطي ك  عقل دارد، انسددان عار

 .  8٧دهدمزادان  انجام مي

علام  يبايبائي بر ايح باور اات ك  علم اتلاق پيرامون ملکات انساني بحث  

                                                                                                     
85 Overlapping Consensus 

86 Perrone, Roberto, Public Morals and the ECHR, University of 

Leicester School of Law Research Paper No. 14-02, p. 11. 
 .82صپیشی ،  اادات، حسنا يباء، بني 85
، پژوهشددگاه طرهنگ و انديشدد  ااددلامي، چاپ اول،   يلمللری يخلاق و  ق ق رربان نيا، ناصددر،  8٧

 .8٨، ص18٧٠زمستان
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كند. ملکاتي ك  مربوط ب  روا  نباتي و حيواني و انسدداني اواددت ك  هدف از من مي

ق باشد. از نظر االام تبييح اتلانسان ميتمايم ميان طضائل و رذائل ملکات نفساني ا

رابط  تنگاتنگي با شناتت انسان از من او ك  ب  شناتت تداوند منجر تواهد شد، 

دارد. بديح معنا ك  انسدان روحي امهي دارد ك  گراي  ب  ادو  او دارد و ب  حسب   

شدنااددد. ب  عبارت ديگر، حس اتلاري جدا  از حس  ططرت و روح تود، تدا را مي

اشددنااددي نيسددت و ب  تعبير  اتلاق از مقوم  پراددت  نامگاهان  ااددت. هميح  تد

ها و كمالات اادت ك  حس اتلاري در انسان را  گراي  ب  تداوند، گراي  ب  توبي

دهد. يعني انسدددان بر حسدددب وجدان و ندا  دروني تود، توب و بد را نشدددان مي

طهمد و ب  او  ات را مي{. بنابرايح اتلاري8٠شدناادد اطامهمها طجورها و تقويها  مي

. ب  يور كلي 5٨{82من بد  يور تکويني گراي  دارد او اوحيندا اميهم طعدل امخيرات   

معيار طعل اتلاري از نظرگاه اادلام، انگيمه تدايي داشددتح و كسب رضا  پروردگار  

شود. ايح معيار جاودان  بودن اتلاق را باشدد ك  براااس ططرت انساني انجام مي مي

ها  اتلاري ثابتي د داشت زيرا انسان از نظر ططر  ثابت بوده و ارزشب  دنبال تواه

گرايي در متکب االام جايگاهي ندارد. و تنها يابيم ك  نسدبيت دارد. در نتيج  در مي

گرايي تنها در محدوده تعييح و شنااايي يک مصداق ب  عنوان يک نوعي از نسدبيت 

 اات.مشخص را پذيرطت عمل اتلاري و غير اتلاري در زمان و مکاني 

ميد ك  مکررا در ها  ب  شمار ميمحدوديت اتلاق عمومي از جمل  محدوديت

ااددت. اما تکرر در بيان من نتوانسددت  ابهام مفهومي و ي مطرح شدددهاممللبيحااددناد 

بمدايد. محدوديت اتلاق بر مزاد  بيان در ميثاق حقوق مصددداري را از ادداحت من  

اني حقوق بشدر، كنوانسدديون اروپايي بشددر، كنوانسيون  مدني ادياادي، اعلامي  جه  

 اات.ممريکايي حقوق بشر و اصول ايراكوزا ممده

هيچ كدام از ااناد طوق اتلاق را تعريف نکرده و هميح امر، انديشمندان را ب  

ممللي ااات. ايح موضوع ب  نظام بيحگرايي در تبييح اتلاق اوق دادهنوعي از نسبي

                                                                                                     
 .٠اوره مبارك  شمس، مي  8٠
 .٧8انبياء، مي  اوره مبارك  82
 .5٢ص اادات، پيشيح، حسنا يباء، بني 5٨
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تفسددير عام ٠ا كرده، تا منجا ك  كميت  حقوق بشددر در پاراگرافبشددر نيم تسددر  پيد

ها  اجتماعي، دارد، مفاهيم اتلاري از بسدديار  از اددنت تود اظهار مي٢٢شددماره

شود. در نتيج  محدوديت در مزاد  برا  اظهار مذهب يا طلسدفي و ديني ناشدي مي  

ک ك  منحصرا از يعقيده ب  منظور حفاظت از اتلاريات، بايد مبتني بر اصومي باشد 

گردد. كميت  حقوق بشر در مراء تود نيم ب  ايح نکت  تصريح دارد ادنت ناشدي نمي  

ك  اتلاق عمومي ب  شددددت متفاوت اادددت و راعده عام، رابل اعمال و جهاني برا  

اات، چون اتلاق اصدول اديراكوزا نيم ممده  ٢٧. در بند51اتلاق عمومي وجود ندارد

گردد، كشور  ك  ب  اتلاق عمومي ها متغيير مينگها و طرهعمومي برااداس زمان 

كند، ضمح برتوردار  ا  برا  محدود نمودن حقوق بشر تمسک ميب  عنوان زمين 

از حاشدي  تفسير، بايستي ثابت نمايد ك  محدوديت ممبور برا  پااداشت احترام ب   

 گويا  من اات ك  "ضدرور  ".  عبارت 5٢ها  بنياديح جامع  ضدرور  اادت  ارزش

باشددد. تشددخيص ااددتثنا  بر مزاد  بايد در يک نياز مبرم اجتماعي ريشدد  داشددت  

ضدرورت از ادو  نهادها  ملي با يک نظارت اروپايي از او  ديوان اروپايي حقوق   

گيرد. از منجا ك  گردد. ايح نظارت هميشد  با يک شدت صورت نمي بشدر همراه مي 

باشد، در اطح اروپا غير ممکح مياتلاق مفهومي اات ك  ارائ  تعريفي واحد از من 

كند. در مقابل ديوان نسدددبت ب  ديوان نسدددبدت بد  من كنترل محدود  اعمال مي  

 .58دنمايا  اعمال مييرطي مقامات رضايي كنترل گستردهحفاظت از ااتقلال و بي

تريح موارد اعمال محدوديت، موضدوع اتلاق اات. در ايح ميان،  يکي از مبهم

مفهومي از او  نهادها  ملي، ديوان اروپايي حقوق بشر ب  ارزيابي با توج  ب  تعدد 

نمدايدد. بد  عبدارت ديگر صدددلاحيت تعييح معيارها  اتلاق     مراجع ملي توجد  مي 

ااددت. لازم ب  ذكر ااددت ك  ديوان  عمومي ب  كشددورها  عضددو واگذاشددت  شددده  

ب   يماًمستق ااتراابور  صرطا ب  دلايل مراجع ملي و دومتي اكتفا نکرده و تود نيم

                                                                                                     
 .58٠ص ،پیشی  اعيد، رهايي، 51
 همان. 5٢
نشسی   ق ق ، ترجم  دكتر محسح حبيبي و رضا شکوهي زاده، «مزاد  بيان»واچمح، پاتريک،  58

 .٢28، ص18٠6، اال چهارم، شماره ششم و هفتم، زمستانيساسي
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راددد ديوان اروپايي حقوق بشددر نهايتا با پردازد. اما ب  نظر ميبرراددي موضددوع مي

كشدددف داور  اتلاري اكثريت هر جامع  در هر مقطع زماني تاص، همان داور  را 

 .  55دهدملاك عمل تود ررار مي

 ييتسی  صلا  ی  یا  اشی  تفسیس .1

ها  اتلاري ارد از ارزشاتلاق بهتريح محصدول طرهنگ اات، دومت وظيف  د 

در مقدابل هر گون  تطر  دطاع كند و در ايح زمين  روانيح لازم  را وضدددع نمايد و  

دانست ك  برا  ارتقا  طضايل اتلاري شهروندان اطلايون، مدين  طاضل  را دومتي مي

شود. بنابرايح در يک دومت دموكراتيک اكثريت حق دارند ك  معيارها  تشدکيل مي 

دانند، ب  ايح   عنوان طضدددايل معرطي كنند و منچ  را بهتريح من  مياتلاري را بد 

تواند از يريق اركان صلاحيتدار ب  منظور عنوان مشخص نمايند. همچنيح دومت مي

  اتلاري مقرراتي را وضددع كند، در ايح صددورت هدف رانون  هاشپاادددار  از ارز

تواهد معيارها  يحفظ هنجدارهدا  اتلاري جامع  اادددت. ب  هر حال رانون ك  م  

اتلاري را اجرا كند. بايسدتي مانند هر رانون ديگر  توادط اركان صلاحيتدار يعني   

روه مقنن  ب  تصددويب راددد. امبت  بايد توج  داشددت بيح رانوني ك  بيانگر اصددول    

ها  پردازد، تفاوتاتلاري اادددت و ردانوني كد  تنها ب  تنظيم مقررات اجتماعي مي  

ميح دميل واژه اتلاق بر تمامي نظام حقوق داتلي حکومت ااااي وجود دارد. ب  ه

امملل تصدددوصدددي چنانچ  اجرا  رانون تارجي با اتلاق . در حقوق بيح56كندمي

  .55باشد، هرگم در كشور ب  اجرا در نخواهد ممدحسن  مغايرت داشت 

                                                                                                     
، مجل  رسان ، «مزاد  بيان و محدوديت ها  من در دادگاه اروپايي حقوق بشر»مولايي، مهرداد،  55

 .85، ص8٠، شماره18٧٠تابستان
 عمل من باشد حسن  اتلاق برتلاف ك  گيرد صورت حقوري عمل يک چنانچ  مدني حقوق در 56

 (.contra bonos mores) اات اثر بدون و بايل
 يا و تارجي روانيح دتوانمين محکم  ك  داردمي مقرر زمين  ايح در ايران مدني رانون2٧6ماده 55

 احسااات كردن دار جريح  وااط  ب  يا و بوده حسن  اتلاق تلاف بر ك  را تصوصي رراردادها 

 روانيح اجرا  اگرچ  گذارد، اجرا مورع ب  شود،مي محسوب عمومي نظم مخامف ديگر علت ب  يا جامع 

 .باشد مجاز اصلا ممبور
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ها  اادااي مندرج  ها  وارد بر حقوق و مزاد در تفسدير و اجرا  محدوديت 

ها اتتيار مطلق داد توان ب  دومتون اروپايي حقوق بشر، از يک او نميدر كنوانسدي 

تواند بنيان تعهدات ريد و شدددرط پذيرطت زيرا ايح امر ميهدا را بي و تشدددخيص من

توان ررارداد  مصددرح در كنوانسدديون را تدشدد  دار كند. اما از اددو  ديگر نمي   

ها  بر حقوق و مزاد ها  وارده ها در شددناتت و اجرا  محدوديتتشددخيص دومت

ها هسددتند ك  ااددااددي را ب  كلي كنار گذاشددت چرا ك  در حقيقت ايح تود دومت

. از نظري  اول 5٧بيشتر از هر مرجع و نهاد ديگر  با وارعيات جامع  در تماس هستند

گردد. ديوان تعبير مي "52رهياطت عيني"و از نظري  دوم ب   "5٠رهيداطت ذهني "بد   

  حل ايح چام ، يعني چام  ضدددرورت جمع بيح ثبات و اروپايي حقوق بشدددر برا

ها  بشر  رابل تحديد، نظري  حاشي  ها  حقتغيير در شناتت و اعمال محدوديت

. در حقيقت ديوان اروپايي حقوق بشر بر ايح باور 6٨تفسير را ارائ  و تواع  داده اات

 توازني اممللي برررار بود ك  لازم  تواددع  و تضددميح حقوق بشددر در اددطح بيح  

باشد. ب  مي "6٢جهان شمومي حقوق بشر"و  "61گرايي طرهنگينسبي"منطقي ميان 

عبارت ديگر دكتريح حاشدي  تفسدير نوعي تکنيک انعطاف پذير در رااتا  پذيرش   

 .65گرددمحسوب مي "68تنوع طرهنگي دموكراتيک"نوعي 

عنا  م ااتفاده از دكتريح حاشي  تفسير در روي  دادگاه اروپايي حقوق بشر ب 

ر گرايي ضعيف ناميد. دتوان من را نسبيگرايي اات ك  ميپذيرش اطحي از نسبي

                                                                                                     
رواعد تفسير كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در پرتو روي  رضايي ديوان »اادات اتو ، ايد علي، 5٧

 .185، ص182٢، زمستان52، شمارهييلمللری مجل   ق قي ، «اروپايي حقوق بشر
5٠ Subjective Approach 
52 Objective Approach 

 .668ص پیشی ،رهايي، اعيد،  6٨
61 Cultural Relativism 
6٢ Human Rights Universalism 

68 Democratic Cultural Diversity 
، «دكتريح حاشي  مجاز تفسير در روي  دادگاه اروپايي حقوق بشر»شريفي يراز كوهي، حسيح،  65

 .٧5، ص1828، پاييم55، اال شانمدهم، شمارهرصلنام  پژوهش  ق ق عم مي
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وارع جهان شدمومي حقوق بشر مفروض اات، اما با محاظ ايح مسام  ك  طرهنگ نيم  

شود، در يک محدوده ب  عنوان منبع دادت  دومي اعتبار حق يا راعده محسدوب مي  

از هنجارها  حقوق بشر  در مرحل   شدده، امکان تفااير مختلف مشدخص و تبييح 

 اجرا در رااتا  تمايمات طرهنگي وجود دارد.

هر جامع  از يک يرف در رااددتا  حل تعارضددات مبتني بر مسددائل اتلاري   

ها  اجتماعي، طرهنگي ها  ديني و وجدان عمومي، احترام ب  انتمتبايح با مموزه

اكميت نيم داتخوش تغييراتي شمارد. و از يرف ديگر مفهوم حو ايااي را لازم مي

توان گفت ك  ديگر حاكميت ب  معنا  واددتفاميايي من وجود شددده و با ايمينان مي

ميت ووندارد. تصوصا در زمين  حقوق بشر، حاكميت از يک مطلق گرايي اومي  ب  مس

م حل اات. ممواممللي در مقابل  با نقض گسدترده حقوق بشدر تحول ياطت   جامع  بيح

ها  ملي و همچنيح تحول مفهوم حاكميت ت طرهنگي مبتني بر انتموثر تعارضدا 

امملل پديدار  دكتريح حاشي  تفسير را شدن حقوق بيحهمممان با مغاز روند انساني

 با ضرورتي بي  از گذشت  روبرو ااتت.

دكتريح حاشدي  تفسدير اوميح بار از ادو  كميسديون اروپايي حقوق بشر در     

 Margin ofگليس ابدداع شدددد. امدا اصدددطلاح  در رضددديد  ربرس عليدد  ان 126٠

Appreciation در دعوا 125٨در اددالLawless   .علي  ايرمند بکار گرطت  شددد

در ايح رضددي  ديوان اظهار داشددت، دومت درگير ب  ايح اددبب ك  ب  يور مسددتمر و 

مسدتقيما در هم  ابعاد تاريخي، ارتصداد ، ايااي، اجتماعي و راهبرد  با مورعيت   

ا  حاد ااددت ك  اعلام وضددع  برا  ارزيابي اينک  وضددعيت ب  اندازهمواج  ااددت، 

اضدطرار  را ارتضداء كند يا ن ، نسدبت ب  هم  عوامل ديگر در وضعيتي بهتر و برتر    

 . 66ررار دارد

كنوانسددديون اروپايي 16ديوان اروپدايي در رضدددي  ميري  نيم با توج  ب  ماده 

فظ حيات ملت، وظيف  دومت حقوق بشددر اظهار داشددت؛ نظر ب  اينک  مسددئوميت ح 

                                                                                                     
66 Ireland v. UK (Lawless Case), European court of Human Rights, 1960, 

Ser. A, p. 79.  
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اات، بنابرايح اولا حق هر دومت متعاهد اات ك  تشخيص دهد ميا حيات ملت او با 

اات، برا  غلب  بر من دات زدن ب  چ  يک اضطرار عمومي مورد تهديد ررار گرطت 

ارداماتي ضدرور  اات. مقامات و مراجع ملي ب  ابب درگير  مستقيم و مستمر با  

اممللي در ت مبرم زمان اضدطرار، علي الاصدول نسبت ب  داوران بيح  نيازها و ضدروريا 

تر  ررار دارند ك  هم در مورد ظهور چنيح وضعيت اضطرار  و هم مورعيت منااب

در تصددوص ماهيت و دامن  تعليق ها  ضددرور  اتخاذ تصددميم كنند. در ايح مهم، 

ااددت. با  كردهب  مقامات دومتي حاشددي  وادديعي از انعطاف اعطاء  16بند يک ماده

ها در ايح ارتباط از اتتيار نامحدود برتوردار نيسددتند. ب  ديوان، ك  وجود ايح دومت

ها ب  نحو مقرر در در كندار كميسددديون، مسدددئول تضدددميح رعايت تعهدات دومت  

ها از اادددت ك  در ايح باره حکم كند ك  ميا دومتاادددت، اتتيار داده شدددده12ماده

 . روند يا نكند، طراتر مياضطرار  شديدا ارتضاء ميا  ك  بحران و وضعيت محدوده

 .65بنابرايح حاشي  انعطاف ملي با يک نظارت اروپايي همراه اات

بايد ايح نکت  را تاير نشان ااتت ك  ديوان مفهوم حاشي  تفسير را منحصرا 

در نظام تعليق ب  كار نگرطت  اات، بلک  با ااتدلامي كاملا يکسان در مبحث تحديد 

ااددت. رضددايا  هند  اددايد، مومر و دادجون از جمل    ق نيم من را يرح نمودهحقو

 اات.ها مطرح بودهميند ك  موضوع تحديد مزاد مرائي ب  شمار مي

علاوه بر ديوان اروپايي، كميت  حقوق بشدددر ادددازمان ملل متحد، ديوان بيح 

ي لامملبيحممريکايي حقوق بشدر و اازمان تجارت جهاني در رضايايي و حتي ديوان  

 .  6٧ندادادگستر  در مرا  اکوها  نفتي، اونا و ديوار حائل ايح دكتريح را بکار برده

ك  از مهمتريح اصددول  subsidiarityدكتريح حاشددي  تفسددير تجلي اصددل  

كنوانسيون 86 و 1ايح اصل در مواد .6٠باشدگردد، ميمفسر كنوانسيون محسوب مي

                                                                                                     
65 Irish Case, European court of Human Rights, Series A, NO.25, Para. 207. 

 .666اعيد، پيشيح، ص رهايي، 6٧
اشاره شده اات. ايح  Subsidiarityكنوانسيون اروپايي حقوق بشر ب  اصل 86و  18، 1در مواد 6٠

اميح ها  داتلي تود تاصل بديح معناات ك  كشورها متعهدند، حقوق كنوانسيوني را با توج  ب  مييح

نموده و علاوه بر ايح بايد شرايطي را طراهم مورند ك  اطراد در صورت نقض حقورشان ربل از اينک  ب  
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اركان كنوانسيون با اتتصاص معنايي مواع ب  اات. اروپايي حقوق بشر مطرح شده

نسددبت ب   "62برتر  هنجار "ها  ملي از يک ايح اصددل بر ايح باورند ك  حاكميت

باشدددند. ب  عبارت ديگر، نهادها، مندد مي اممللي بهرههدا و نهدادهدا  بيح   حداكميدت  

اداتتارها و رضدات ملي ب  دميل ايلاع مسدتقيم از جامع  تود در مقايس  با راضي    

تر  برا  ارزيابي اردامات در زمين  ممبور برتوردار اممللي از مورعيدت مناادددب بيح

ب  تواددع  دكتريح حاشددي   subsidiarityهسددتند. ايح مفهوم هنجار  از اصددل 

.  ب  عبارت ديگر نظري  ممبور مسددتقيما منبعث از اصددل  5٨ااددتتفسددير انجاميده

محاكم ملي و نق  طرعي  تکميلي صددلاحيت دادگاه اروپايي حقوق بشددر نسددبت ب  

ها  ملي حفاظت از حقوق بشر اات. ديوان نظام حمايتي كنوانسديون بر اديسدتم   

 دارد:اروپايي حقوق بشر در رضي  هند  اايد ابراز مي

ها  صامح ملي شود، غير ممکح اات ك  ديوان جانشيح دادگاه

 ها  ملي ااتبلک  وظيف  دادگاه، بازبيني تصدميمات اتخاذ  دادگاه 

ااددت. نظام حمايتي ها صددادر شددده   بر مبنا  اتتيار ارزيابي منك

فاظت ها  ملي حااتقرار ياطت  ب  وايل  كنوانسيون، طرع بر ايستم

از حقوق بشددر هسددتند. كنوانسدديون در وهل  اول، وظيف  حفاظت از 

ها  مصرح در كنوانسيون را ب  كشورها  عضو محول حقوق و مزاد 

 .51كندمي

 كند ك :تاكيد مي Belgian Linguistic Caseديوان همچنيح در رضي  

مقامات ملي در انتخاب ارداماتي ك  در تصدددوص موضدددوعات 

دهند، از مزاد  عمل تحت صلاحيت كنوانسيون منااب تشخيص مي

                                                                                                     
 ها  ملي مراجع  نمايند.ند، ب  دادگاهي برا  جبران تسارت رجوع كناممللبيحيک نهاد يا دادگاه 

62 Normative Priority 

5٨ Radačić, Ivana, The Margin of Appreciation, Consensus. Morality 

and The Rights of The Vulnerable Groups, Zbornik Pravnog fakulteta 

Sveučilišta u Rijeci, 2010, p.601. 
51 Handy side v. United Kingdom, Judgment of 7 December 1976, Series A 

A No. 24 (1979-80) 1EHRR 737, paras. 48-50. 
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برتوردارند. بازبيني دادگاه صدرطا شامل برراي تطابق اردامات ممبور  

 .5٢با ملمومات كنوانسيون اات

توان اظهار داشت، اصل تکميلي دميل مبنايي دكتريح حاشي  بديح ترتيب مي

رود. امبت  ديوان اروپايي حقوق بشددر در تبييح ايح دكتريح ب  تفسددير ب  شددمار مي

نيم اشدداراتي  "55اصددل تفسددير تکاملي يا تفسددير ديناميک"و  "58اصددل اددند پويا"

روپايي حقوق بشر را اند كنوانسيون ا Tyrer v. UKاات. ديوان در رضي  داشدت  

 . 56پويايي دانست  ك  در بايد در پرتو شرايط كنوني تفسير شود

ها در كنوانسددديون اروپايي حقوق بشدددر باعث گرديده امبتد  وجود محدوديت 

ها محدود شدددده يا مورد مطلق نبوده، يا محتوا  من5حقوق تصدددريح شدددده ب  جم

خاص برتوردار از حق شدددرايط كداربرد من محدود گرديده و يا در تصدددوص اشددد  

كنوانسددديون اروپايي 16.  علاوه بر ايح مطابق ماده55اادددتملاحظاتي بيان گرديده

توانند تمامي حقوق ب  جم حقوق مطلق را در زمان جنگ يا ها ميحقوق بشر، دومت

ادداير شددرايط اضددطرار  تعليق نمايند، مشددروط بر من ك  چنيح تعليقي ب  دميل   

ملا نياز باشددد. از ديگر موارد  ك  متضددمح اعمال  وضددعيت طوق امعاده شددرايط كا 

هايي هستند ك  بر مبنا  مناطع اند محدوديتها در كنوانسيون ررار گرطت محدوديت

باشند ك  براااس ها نيم مي. دادت  ديگر  از محدوديت 5٧گردند-عمومي محاظ مي

 ٠در موادگردند. حقوق مطرح نامند، اعمال ميمي 5٠"اهداف مشروع"منچ  ك  من را 

ها موجب گردند. ايح محدوديتكنوانسيون مشهورتريح موارد من محسوب مي11امي

                                                                                                     
5٢ Belgian Linguistic Case, Judgments of 9 February 1967 and 23 July 

1968, Series A Nos. 5 and 6 (1979-80) 1 EHRR 241-252 Para. 10. 
58 Living Instrument Principle 

55 Evolutive or Dynamic Interpretation 
56 Tyrer v. UK, (1980), Judgment of 25 April 1978, Series A No. 26; 2 

EHRR 1, Para. 31. 
، ايح حق را در اتتيار مقامات ررار مي دهد ك  طعاميت ايااي تارجيان را محدود 15مثلا ماده 55

 نمايند.
 .٠5ص پیشی ، حسيح، كوهي، يراز شريفي 5٧

5٠ Legitimate Purposes 
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اند ك  ديوان اروپايي حقوق بشدر در راادتا  تضدميح حقوق تصدريح شده در     شدده 

كنوانسديون دكتريح حاشدي  تفسدير را بکار بندند. لازم ب  ذكر ااددت ورتي موضوع    

راتيک يعني مسائل مرتبط با مزاد  بيان ها  ااااي در جوامع دموكمرتبط با مزاد 

ها اعطاء يا مزاد  اجتماعات مطرح ااددت، ديوان حاشددي  تفسددير محدود  ب  دومت

نمدايدد، اما ورتي مسدددام  مربوط ب  اتلاريات باشدددد، ديوان حاشدددي  تفسدددير    مي

 .52ها رائل ااتتر  برا  دومتگسترده

 رشسآزييو ریان، مح ويیت يخلاق، يی ين يروپایي  ق ق  .1

كنوانسديون اروپايي حقوق بشر، مزاد  بيان را مدنظر ررار داده و من را  1٨ماده

ها بدون دتامت مقامات شامل مزاد  داشتح عقايد، درياطت و بيان ايلاعات و ديدگاه

 1٨داند. بند دوم ماده هدا  جغراطيدايي مي  دومتي و بددون درنظر گرطتح مرزبندد   

ندانسدددت  و ااددداادددا من را تابع وظايف و   هدا را مطلق كنوانسددديون اعمدال مزاد  

كند. علاوه بر ايح، ممکح اادت در يک جامع  مردم ادالار   هايي تلقي ميمسدئوميت 

عمومي،  اتلاق و بهداشت ارضي، نظم عمومي، تماميت ملي، امنيت هايي چونمومف 

 لااتقلا و يا  ارتدار محرمان  ايلاعات اطشا  از جلوگير  اايريح، حقوق و حيثيت

هايي بر مزاد  بيان را طراهم مورند. يکي از رضايي موجبات اعمال محدوديت داتگاه

شود تا با توال ب  من، حق ها  عضدو كنوانسيون اجازه داده مي موارد  ك  ب  دومت

مزاد  بيدان را محددود نمدايندد، تدداتدل حقوق يدک نفر بدا اتلاق عمومي جامع          

 باشد.  مي

وپايي حقوق بشددر، مبيح من ااددت ك  در اطح در ايح ميان، روي  نهادها  ار

باشدددد. ب  هميح دميل، اروپدا اتلاق عمومي طدارد وحدت مفهومي و مصدددداري مي  

ا  در تشخيص و تبييح اتلاق عمومي برتوردارند. ها از حاشي  تفسير گستردهدومت

ها هم در تعريف اتلاق عمومي )محتوا  دريق( و ديوان برايح باور اادددت ك  دومت

                                                                                                     
52 Tümay, Mura, The Margin of Appreciation Doctrine Developed by 

The Case Law of The European Court of Human Rights, Ankara Law 

Review, 2008, Vol. 5 No. 2, pp. 201-234 
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اتخداذ ارددامات در جهت حمايت از اتلاق عمومي، از    "٧٨ضدددرورت"تعييح  هم در

باشددند. اعطا  حاشددي  تفسددير گسددترده ب  دومت ها  حاشددي  تفسددير برتوردار مي

ااددت. بعضددي از حقوردانان اظهار داشددتند بايد ميان   انتقاداتي را ب  همراه داشددت 

د. بديح ترتيب تفکيک رائل شددد "٧٢تعييح موضدددوعات رانوني"و  "٧1تعييح ورايع"

ا هتواند ب  دومتديوان ند  در تعييح موضدددوعدات ردانوني بلکد  در تعييح ورايع مي    

حاشي  تفسير اعطاء نمايد. زيرا ديوان بايد در تعييح موضوعات رانوني بر مبنا  يک 

. ب  عبارت ديگر ميان صلاحديد ٧5ب  رضاوت بپردازد "٧8تفسير تودمختار"تعريف و 

وري و صدددلاحدديد در تعييح اينک  كدام يک از ورايع در  در تعريف يدک مفهوم حق 

گيرند، تفاوتي ااددااددي وجود دارد. تعريف يک مفهوم حقوري تعريف شددده ررار مي

ها  من تواهد اممللي متضدددمح بيان محدوديتمفهوم حقوري در يدک معاهده بيح 

 توان تعريف من را ب  متعاهديح معاهدهبود، پس بر همگان مشدددکار اادددت ك  نمي

ادپرد. علاوه بر ايح تعريف يک مفهوم حقوري از او  ديوان ااتراابور ، موجب  

ها در تعريف ملي از مفاهيم حقوق گردد، ادداحت من از داددت ياز  مناطع دومتمي

 بشر  در امان بماند.

ديوان اروپايي حقوق بشدر در رضدي  هند  ادايد علي  انگلسددتان ب  برراي     

 ناشر ادايد  هند  رضدي   در اادت. شداكي  رداتت محدوديت اتلاق در مزاد  بيان پ

 تواط هاكتاب. بود نوجوانان برا  جنسي مسائل مورد در ايلاعات حاو  كتاب، يک

 نقد  جريم  پرداتت ب  اايد هند  و گرديد ضدبط  و مصدادره  انگلسدتان  مقامات

 در مقرر بيان مزاد  نقض عمل ايح ك  نمودمي ااددتدلال شدداكي. شددد محکوم

                                                                                                     
٧٨ Necessity 

اوال تواهد بود ك  دريقا حوادث عمل پااخ ب  ايح  Determination of Facts تعييح ورايع يا ٧1

 و ورايع چگوه رخ داده و مفاهيم و معنا  رانون داتلي چيست؟
ارزيابي منچ  ك  ديوان  Determination of Question of Lawsتعييح موضوعات رانوني يا  ٧٢

شر باروپايي حقوق بشر ب  عنوان ورايع من را مورد برراي ررار داده و نقض كنوانسيون اروپايي حقوق 

 پنداشت ، بر عهده دارد. 
٧8 Autonomous Interpretation 
٧5 Perrone, Roberto, Ibid, p. 6. 
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در ايح رضي  ديوان مزاد  . گرددمي محسوب بشر حقوق اروپايي كنوانسيون1٨ماده

ها  ااااي يک جامع  دموكراتيک و عنصر  ضرور  بيان را از اجما  اازنده بنيان

اطمايد، ن  تنها بر ايلاعات و داند. ديوان همچنيح ميدر پيشرطت و تواع  انساني مي

ند، گردضرر محسوب ميو ب  نوعي بي شونداطکار  ك  ب  نحو  مطلوب درياطت مي

شوك طروبرده يا "بلک  بر من دادت  از اظهاراتي ك  جامع  يا بخشي از جامع  را در  

گرايي، تساهل و تسامح و شدود. تکثر ادازد، نيم اعمال مي مي "٧6منان را مزرده تاير

 ميد.  روشنفکر  از اممامات يک جامع  دموكراتيک ب  شمار مي

ها  اعمال شددده بر در را  صددادره از اددو  ديوان بيان گرديد ك  محدوديت 

هندد  ادددايدد هم ب  واددديل  رانون و هم ب  دنبال يک هدف مشدددروع مطابق با    

باشد. ديوان در من رضي  برراي كنوانسديون يعني حمايت از اتلاق مي 1٨ماده٢بند

اتلاق و عفت عمومي ها  اعمال شده بر شاكي در حمايت از نمود ك  ميا محدوديت

تقريباً دارد؛ گردد، ديوان در ايح تصددوص بيان ميدر جوامع ديگر نيم ااددتفاده مي

ها  عضدو كنوانسيون مفهوم واحد  از  غير ممکح اادت ك  در روانيح داتلي دومت 

اتلاق اروپايي را پيدا نمائيم. روانيح موجود در تصددوص اممامات اتلاري از زماني ب  

باشددند ب  تصددوص در عصددر ما ك  مکاني ب  مکان ديگر متفاوت ميزمان ديگر و از 

عقايد و نظريات موجود در ايح تصددوص در حال تکامل اددريع و گسددترده شدددن   

باشدند. مذا ب  دميل تماس مستقيم و مستمر مقامات دومتها با شرايط پي  ممده،  مي

وا  دريق ايح اممللي برا  ارائ  نظر در محتمنهدا در مورعيدت بهتر  از رضدددات بيح  

  .  ٧5محدوديت و يا اعمال مجازات ررار دارند« مموم»شرايط و همچنيح در اعمال 

ها  متعاهد در هدا ب  دميل عدم اجماع بيح دومت اعطداء اتتيدارات بد  دومدت    

تصددوص موضددوعات اتلاري، در رضددي  مومر علي  اددوئيس ك  منجر ب  مصددادره و 

گرديد نيم مورد تاكيد ررار گرطت.  ها  زشت و محکوميت هنرمند منتوريف نقاشدي 

ها  در ايح رضددي ، دومت اددوئيس مومر را ب  اددبب ب  نماي  گذاشددتح نقاشددي   

                                                                                                     
٧6 Offends, Shocks and Disturbs 

٧5 Handy side v. United Kingdom, Judgment of 7 December 1976, Series A 

No. 24 (1979-80) 1EHRR 737, Para. 48. 
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ها را مصددادره كرد. مومر با ايح مسددتهجح ب  پرداتت جريم  محکوم نموده، نقاشددي

كنوانسيون در تصوص بيان هنر  اات، 1٨ادعا ك  اردام دومت اوئيس نارض ماده

حقوق بشدددر يرح دعوا نمود. ديوان مشدددکدارا حکم نمود ك  ن    نمد ديوان اروپدايي 

ها  مستهجح و ، نارض محکوميت مومر، ن  مجازات نقد  او و ن  مصدادره نقاشدي  

. ديوان ب  ايح مطلب اذعان كرد، تمام كسددداني ك  مثار ٧٧ميدب  شدددمار نمي 1٨ماده

گذارند، در تبادل كنند و يا من را ب  نماي  ميكنند، من را توزيع ميهنر  تلق مي

كنند. بداورهدا و اعتقدادات ك  لازم  يک جامع  دموكراتيک اادددت، مشددداركت مي   

ها متعهدند ب  يور ناروا ب  من درنتيج  مزاد  بيان هنر  امر مهمي اادددت و دومت

هايي را ك  ب  نحو اند، نقاشددديها  ادددوئيس حق داشدددت تجاوز نکنند. ومي دادگاه

 كند، كاملا اهانت نسبتسان و حيوان را ترايم ميادخيفي طعاميت جنسدي ميان ان  

 ب  جامع  و مضر ب  اتلاريات تلقي نمايند.

ديوان در ايح رضدي  تصريح نمود، ك  امروز ب  مانند زمان رضي  هند  اايد   

ها  متعاهد پيدا ممکح نيست ك  يک مفهوم متحد رانوني از اتلاق را در بيح دومت

ها  اتير، اظهار تغيير مفاهيم اتلاري در ادددال . ديوان ضدددمح اذعان ب ٧٠نمداييم 

داشت ايح وارعيت را نبايد از ياد برد ك  بعضي از امور مانند اردام مومر همچنان غير 

اات ك  ها  مسدتهجح تود را ب  نحو  ب  نماي  گذاشددت  اند. و  نقاشدي اتلاري

  من را همگان بدون هيچ گون  همين  و يا شدرط محدوديت اني، امکان داتراي ب 

دارند. ديوان همچنيح اظهار داشت ك  مداتل  مراجع رضايي اوئيس در مزاد  بيان 

هنر  تواهان، چون در يک جامع  دموكراتيک برا  صيانت از اتلاق ضرور  اات، 

 .٧2ااتهبايد موج  دانست  شود، بنابرايح كنوانسيون تواط دومت اوئيس نقض نشد

ب  دميل عدم وجود اجماع در رضددي  طرتي همچنيح اعطاء اتتيارات ب  دومتها 

                                                                                                     
٧٧ Muller and ors v Switzerland, Judgment of 24 May 1988, Para. 37. 
٧٠ Ibid, Para. 35. 

 .8٠٨-8٠1، ص ق ق رشس و  ق ق رشسيوستان رربان نيا، ناصر،  ٧2
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دارد؛ ايح ديوان در ايح رضددي  بيان مي .٠1گرطتنيم مورد تاكيد ررار ٠٨علي  طرانسدد 

مشددخص ااددت ك  هيچ اجماعي در ايح تصددوص وجود ندارد. هر چند بسدديار  از 

اند. مکح غير ممکح اات گرايي را ممنوع نکردهها  متعاهد بامصراح  همجنسدومت

ا  از ايح موضددوع ها  متعاهد اصددل يکپارچ احکام حقوري و اجتماعي دومتك  در 

ظر ن اجتماعي ياطت نمود، مذا بسيار يبيعي اات ك  مقامات ملي ك  وظيف  شان در

 .٠٢از اتتيارات گسترده ا  برتوردار باشند باشدميگرطتح مناطع جامع  

 Open Door and Dublin Well Woman v. Irelandديوان در رضي 

هدا بد  هددف حمايت از اتلاق عمومي بر    نيم اظهدار داشدددت، برررار  محددوديدت   

مند ب  انقطاع در هايي ك  هدطشان كمک و مساعدت ب  زناني اات ك  علار اازمان

ها  عميق اتلاري مرتبط با ماهيت زندگي اات. باشند، مبتني بر ارزشباردار  مي

اعلام 1٨اقط جنيح زنان باردار را نارض ماده ديوان اما نگهدار  ايلاعات مربوط ب 

ها دارا  دكتريح صلاحديد نمود. در ايح رضدي  ديوان تاكيد نمود ك  هر چند دومت 

باشددند، مکح ب  دميل اينک  دومت ايرمند مواددعي در مواج  با موضددوعات اتلاري مي

 كنوانسدديون1٨هدف مشددروعي را برا  محدود كردن ايح حق در نظر نگرطت ، ماده

 .٠8ااتنقض گرديده

ب   Friends and Others v. U.K. Caseمسئل  اتلاق عمومي در رضي  

بر  كند ك  محدوديتاات. ديوان در ايح رضي  تاكيد ميا  بسط ياطت نحو گسدترده 
                                                                                                     
٠٨ Frette v France, Judgment of 26 February 2002, Para 36. ”… The total 

lack of consensus as to the advisability of allowing a single homosexual … 

States should be afforded a wide margin of appreciation…” 
متقاضددي شددکايتي را ب  ديوان اروپايي مطرح نمود مبني بر اينک   ك  درتوااددت او در ايح رضددي   ٠1

بداز  رد گرديدده اادددت و ايح بد  معنددا  تبعيض بر مبنددا     برا  مجوز گرطتح بد  دميدل همجنس  

باشدد. دومت طرانس  بيان داشت ك   كنوانسديون مي 15ف مادهها  جنسديتي اادت ك  بر تلا  گراي 

ا  اات ك  ب  مناطع كودك ب  هنگامي باشدد بلک  ضرر بامقوه دميل رد شددن، تبعيض جنسديتي نمي  

راددد چرا ك  او از يک نق  دوگان  مادر  و پدر  گرا بمر  شددود ب  او ميك  تواددط يک همجنس

 گردد. محروم مي
٠٢ Frette v France, Judgment of 26 February 2002, Para 41. 

٠8 Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland, judgment of 29.10.1992, 

Para. 68. 
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شددکار، اددلسددل  اردامات دومت ب  منظور حمايت از اتلاق عمومي مندرج در ماده   

. ديوان اعلام داشت، اردامات اتخاذ  از او  ميدكنوانسيون اروپايي ب  شمار مي11

ها بديح داشدددت. ايح محدوديتدومت، هدف مشدددروع حمايت از اتلاريات را در پي

رايح ب گذاررانوناند ك  مانع شکار و كشتح مفرحان  حيوانات شوند. تاير وضع شده

 . ٠5باور اات ك  ايراد درد و رنج از منظر اتلاق غير رابل ربول اات

بد  ذكر اادددت، هرچندد تعريف اتلاق عمومي با عدم رطعيت در حقوق   لازم 

ااددت ك  ديوان اروپايي حقوق بشددر  اروپايي روبرو ااددت، اما ايح امر باعث نشددده 

ارددامدات دومدت در جهدت حمايت از اتلاق عمومي را مد نظر ررار ندهد. ديوان در     

ب  برراي با توج  ب  حکم صدادره تود در رضدي  هند  اايد     Dudgeonرضدي   

ايح امر پرداتت ك  ميا اردامات دومت در تضدداد با حق بر زندگي تصددوصددي شدداكي 

ها  وارده از او  دومت ب  هدف مشروعي وضع گرديدند. در باشد؟ و محدوديتمي

جرم انگار  همجنس "كرد، دعوا  ممبور مسئل  ااااي ايح بود ك  تواهان ادعا مي

تضددميح ٠وصددي را ك  در بند اول مادهدر ايرمند شددمامي، حق حريم تصدد "٠6باز 

ااددت. دومت توانده در مقام دطاع چنيح ااددتدلال نمود ك  ااددت، نقض نمودهشددده

اات؛ زيرا جرم انگار  مدنظر ب  منظور صيانت از  ٠موضدوع، مشدمول بند دوم ماده  

ااددت. ديوان تود را در برابر يک پرادد  بهداشددت يا اصددول اتلاري صددورت گرطت 

يح اردامي در يک جامع  دموكراتيک ضددرور  ااددت يا ن ؟ ديوان بر ديد، ميا چنمي

پاي  وارعيات تاص ب  ايح نتيج  راديد ك  دومت نتوانسدت  اات رانون گذار  تود   

ر اات و دگرايي در اكثر كشدورها  اروپايي جرم تلقي نشده را توجي  كند. همجنس

 ب  مرتکباني ك  بي  تود ايرمند شمامي مقامات از اياات عدم اجرا  رانون نسبت

 حکم صدددور زمان . علاوه بر ايح، در٠5كننداز بيسددت و يک اددال دارند، پيرو  مي

. دارد وجود گرايان  همجنس رطتارها  ب  نسبت ترطماينده تحملي و بهتر طهم طعلي،

                                                                                                     
٠5 Friend and Others v. U.K. (dec.), App. No. 16072/06 and 27809/08 

(ECtHR, 24 November 2009), Para. 50. 
٠6 Penalization of Homosexuality 

 .8٠8ص همان،رربان نيا، ناصر،  ٠5
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. ااتمبرم اجتماعي وضع رانون را ايجاب كرده نياز ك  بود مدعي تواننمي رو ايح از

.  برايح ٠٧ديگر وضددع ايح رانون در يک جامع  دموكراتيک ضددرور  نبود ب  عبارت 

داند. ايح اااس، ديوان اعمال يک حق را منوط ب  نگرش اكثريت در رابط  با من مي

   شود.ها  اتلاري منجر ميگرايي اطرايي در اصول و ارزشديدگاه ديوان ب  نسبيت

رزيابي اردامات دومت بدون توان درياطت ك  عملا ابا توج  ب  رضدددي  طوق مي 

باشدددد، اما ديوان ب  نحو مشدددکار  از تعريف تعريف اتلاق عمومي امکان پذير نمي

اتلاق ارباز زده و من را با توج  ب  متغير بودن مفهوم اتلاق از زمان ب  زماني ديگر 

 اات ديوان ب اادت. ايح امر باعث شده و از مکان ب  مکاني ديگر غير ممکح دانسدت  

ضدددرور  نبودن ارددامدات دومت در يک جامع    "مفهوم اتلاري عمومي، بد   جدا   

ها  ملي با نيروها  ااددتناد نمايد. زيرا ارتباط مسددتقيم و موثر ارگان  "دموكراتيک

اممللي در اظهار ادازنده و موثر در يک جامع ، منها را در مورعيتي بهتر از رضات بيح 

 اات. ررار داده نظر راجع ب  ضرورت، نوع محدوديت يا مجازات

توان در ررارداد شركت ممماني با نمون  ديگر  از نظري  حاشدي  تفسدير را مي  

پاكستاني حاو  شرط  -ايح ررارداد دو جانب  ممماني. ٠٠دومت پاكستان ملاحظ  نمود

بود بطوريک  ايح  "٠2ادددلامت عمومي و يا اتلاق عمومي"غير مانعي در تصدددوص 

اتلاق و يا الامت عمومي در موارع اضطرار  را  شدرط ب  يرطيح اتتيار حمايت از 

. در ايح رضددي  كمپاني ممماني در يک كارتان  محصددولات چرمي مربوط ب  2٨دادمي

. پاكستان در من هنگام ك  ايح محصول 21مسدائل جنسدي ارماي  گذار  نموده بود  

ميد وگردد مقررات ممنوعيت توميد ايح چنيح كالاهايي را بر ايح مبنا ك  تتوميدد مي 

                                                                                                     
٠٧ Perrone, Roberto, Ibid, p. 10. 
٠٠Treaty for the Promotion and Protection of Investments, Federal Republic 

of Germany- Pakistan., Protocol, 2, Nov. 25, 1959, 457 U.N.T.S. 24. 
٠2 public health or morality. 
2٨ Treaty for the Promotion and Protection of Investments, Federal 

Republic of Germany- Pakistan , Protocol, 2, Nov. 25, 1959, 457 U.N.T.S. 

24.  p. 36 and 44. 
21 Ellick, Adam B, Lacy Threads and Leather Straps Bind a Business,  

New York Times, Apr. 28, 2009, p. 25.   

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F&ei=Yf7YUvKDDoKThgflr4CYCA&usg=AFQjCNEtLodOdxWZSGdJpL7WJaEeUJVlnw&bvm=bv.59568121,d.ZG4
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F&ei=Yf7YUvKDDoKThgflr4CYCA&usg=AFQjCNEtLodOdxWZSGdJpL7WJaEeUJVlnw&bvm=bv.59568121,d.ZG4
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نمايد، تصدددويب نمود. از ايح رو يک ايح چنيح كدالاهايي اتلاق عمومي را نقض مي 

مرجع داور  در تصوص تعييح معنا و مفهوم اتلاق عمومي ك  در ررارداد دو جانب  

منعقده تحت عنوان شدروط اادتثناء ذكر شده بود، تعييح گرديد. در ايح رضي  حق   

م حمايت از اتلاق عمومي پاكسددتان در اددرماي  گذار پاكسددتاني از يک يرف و ني 

بايسدددت ب  تبييح اتتيارات تعدارض با يکديگر ررار گرطت  بود. مذا مرجع داور  مي 

پرداتت. نهايتاً مرجع داور  اعطاء شدده ب  يرطيح ب  جهت درج شروط ااتثناء مي 

 ها جهت حفظ اتلاق عمومي وجود دارد. اتتيار برا  دومت حکم نمود ك  ايح

 مزاد  با مواج  در 2٢اتتلاف حل هيات روي  توان ب تصددوص مي در هميح

Cross- پرونده در ااددتيناف ركح روي  ب  توانمي گتس15ماده در مندرج عمل

Border28  با كارائيب شرق در دومتي ،25وباربودا منتيگوا پرونده ايح در. نمود اشاره 

 موجب ب  را ممريکا دومت نفر ، ٠2٨٨٨ جمعيت و مربع كيلومتر 558 مسدداحت

 .شد پيروز و كشاند چام  ب  جهاني تجارت اازمان اتتلاطات طصدل  و حل ادازكار 

 اات ا شده كنترل درت ب  صنعت دارا  ك  داشتمي بيان منتيگوا كشدور  نماينده

 را من مشددتريان از مهمي بخ  ك  دهدمي ارائ  را اينترنت در رمارباز  تدمات ك 

 مريکام كشور نماينده پرونده ايح در. دهندمي تشکيل ممريکا كشور در مقيم اشخاص

 اعمال اجازه ك  داد؛ ررار گَتس15ماده( ج) و( امف) ها بند مبنا  بر را تود دطاع

 حفاظت برا  ك  جايي در اينترنتي رمارباز   تدمات برا  كننده محدود مقررات

 ااتدلال كشدور  ايح نماينده ك  نحو بديح. 26دهدمي را اادت،  لازم عمومي عفت از

                                                                                                     
2٢ Dispute Settlement Body (DSB). 

28 United States—Measures Affecting the Cross-Border Supply of 

Gambling and Betting Services, Appellate Body Report, WT/DS285/AB/R 

,Apr. 7, 2005. 
25 Antigua and Barbuda 

لازم ب  ذكر اات ك  جدول تعهدات تاص دومت ممريکا در تصوص ايح اتتلاف ب  صراحت از  26

« د»داشت ك  رمار باز  در زير مجوع  بند رمارباز  ذكر  نکرده بود.ومي نماينده ايح دومت بيان مي

 هم و هيات هم نهايت در گيرد.ك ررار مي« تدمات تفريحي، طرهنگي و ورزشي»ايح جدول با عنوان 

 عهداتت زمره در ايح بنابر گيردنمي ررار ورزش كلم  در داتل رمارباز  ك  پذيرطتند ااتيناطي ركح

 .داشت ررار بازار ب  داتراي تصوص در متحده ايالات
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 عمومي نظم حفظ عمومي، اتلاق از حمايت برا  اعتراض مورد اردامات ك  كردمي

 و ياطت اددازمان جرم ،25پومشددوئي نظير هايينگراني ب  پرداتتح برا  تصددوص ب 

 تجارت اددازمان اتتلاف حل هيات پرونده ايح در. 2٠ااددتشددده يراحي ،2٧تقلب

 برا  كشددور ايح اردامات ك  درياطت ممريکا كشددور اردامات برراددي از بعد جهاني

 از پس. باشدمي گتس15ماده با «متناادب » ن  و «لازم»ن  عمومي اتلاق از حمايت

 عفت از حمايت برا  ممريکا دومت اردامات ك  درياطت نيم تجديدنظر مجموع  من،

 مموم و تنااب عدم بر مبني اتتلاف حل مجموع  تصدميم  مکح اادت؛  لازم عمومي

 .  22نمود تائيد را گتس15ماده با ممريکا اردامات

  

                                                                                                     
25 money laundering 
2٧ fraud 

2٠ United States—Measures Affecting the Cross-Border Supply of 

Gambling and Betting Services, Appellate Body Report, WT/DS285/AB/R 

,Apr. 7, 2005, para.74. 
22 United States—Measures Affecting the Cross-Border Supply of 

Gambling and Betting Services, Appellate Body Report, WT/DS285/AB/R 

,Apr. 7, 2005, para.316. 
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 تنيدگي درهم يک انسان، موضوع بشر حقوق و اات بشر حقوق موضوع انسان

 حقوق بر اطمون برتي و پندارند مي انسددان ذاتي را من برتي .گسددسددت رابل غير

 يجيتدر حركت. بخشندمي من ب  ررارداد  و وضعي وصدفي  ناپذير، تغيير و يبيعي

 ياممللبيح معاهدات و ااناد رهگذر از را بشر حقوق تحولات، بستر در ملل مستمر و

 بشر  حق يک اعمال هاانسان جمعي زندگي در ك  او من از اادت. درمورده نظم ب 

 نظام جهت بديح كند، پيدا تعارض و تماحم حقوق ديگر اعمال با اادددت ممکح

 روبرو هامحدوديت با را هاحق و هامزاد  اعمال تا داشددت  من بر را بشددر امملليبيح

 بر  ك انساني ارشت با ااااا ك  بنياديح اات حقي بيان مزاد  ميان ايح در. اازد

 سمر دو از حق ايح. ااتكرده برررار تنگاتنگ ارتبايي اات، مزادگي و مزاد  مبنا 

 متماي عامل منچ  دارندمي اظهار طلااددف  از بعضددي. من بيان و تفکر شددده تشددکيل

 اهيتم ب  تدش  تفکر تضييق. اات تفکر ميد،مي شمار ب  موجودات ديگر با انسدان 

 اددو  از ك  ااددت هاييمحدوديت تابع بيان، اما. ميدمي حسدداب ب  انسددان وجود 

 ميعمو اتلاق بشر، حقوق اروپايي كنوانسيون. گرديد مشدخص  امملليبيح معاهدات

منچ  محدوديت اتلاق . ااتبرشدمرده  بيان مزاد  اعمال ها محدوديت جمل  از را

اددازد، ابهام مفهومي و مصددداري ااددت. هر چند  ها متمايم ميرا از ديگر محدوديت

ها  تاص تود هر يک ب  تعريف اتلاق مکداتدب طلسدددفي گونداگون با جهان بيني   

عي ااجتم -ااددت. مکاتب طلسددفي پرداتت  ومي تعريفي واحد از اتلاق ارائ  نگرديده

مبتني بر نگاه ماد ، اتلاق را برداشتي طرد  از حقيقت دانست  و اصامتي مبتني بر 

باشدددند. حسدددح و ربح يک طعل را كاملا منطبق با جايگاه و وارع برا  من رائل نمي

دانند. ايح تفسير طردگرايان  از اتلاق زماني نگران كننده ها  اجتماعي من ميزمين 

ذر كرده و مفاهيم را تحت تاثير ررار دهد. با توج  ب  تواهدد بود ك  از مصددداديق گ 

ها روي  ديوان اروپايي حقوق بشددر و ديگر نهادها درياطت  ك  اتلاق از ادداحت ارزش

اادت و منچ  ملاك رضاوت ديوان اروپايي ررار گرطت  تفسير نهادها  ملي  دور اطتاده

ا   ب  ارتباط نمديک نهادهباشد. ديوان اروپايي حقوق بشر بر ايح باور اات با توجمي
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و مراجع داتلي با موضدوع و شرايط اجتماعي و زيستي حاكم بر تعاملات بومي منان  

امر  باشند. اما ايحاممللي برتوردار مياز جايگاه برتر و والاتر  نسدبت ب  رضدات بيح  

ها بدان معنا نيسدددت ك  ديوان ب  ارزيابي اردامات نهادها  ملي در اعمال محدوديت

درت نورزد. غور در مرا  ديوان اروپايي حقوق بشددر بيانگر من ااددت ك  مفهوم و  مبا

حتي مصدداديق اتلاق عمومي از نظرگاه رضددات از مکان ب  مکاني ديگر و از زمان ب  

باشدددد. ايح در حامي اادددت ك  برااددداس باورها  ديني،  زمداني ديگر متفاوت مي 

دروني وديع  ررارداده شدددده از ها  ها  انسددداني ك  مبتني بر ططرت و نهادهارزش

ادو  ذات بار  تعامي اات، تغيير ناپذير تواهد بود و در بستر زمان اير  ثابت را  

پيمدايد. منچ  از نظر نگارنده روي  ديوان اروپايي حقوق بشدددر و ديگر نهادها را با  يم

 نوعي تشتت در تبييح و تعريف اتلاق عمومي روبرو ااتت  ارائ  تفااير  ميبرال از

 ميد، اات.كرامت انساني ك  هست  اصلي حقوق بشر ب  شمار مي
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